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 7جلسه 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین 

 الدائمه علی اعدائهم اجمعین. لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة

[ ما بَقیتُ وَ بَقیَِ اللَّیلُْ وَ السَّلامُ علَیَکَْ یا اَباعبَدْاِللَّهِ وَ علَیَ الاْرْواحِ الَّتی حَلَّتْ بِفنِاَّئکَِ عَلیَکَْ مِنیّ سَلامُ اللَّهِ ]ابَدَاً

مْ الَسَّلامُ علَیَ الحْسَُیْنِ وَ علَی علَیِِّ بْنِ الحْسُیَْنِ وَ عَلی اوَلْادِ الحُْسَیْنِ وَ النَّهارُ وَ لاجَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعهَدِْ مِنیّ لِزِیارَتکُِ 

 عَلی اصَْحابِ الحْسُیَنِْ. یا لیتنا كنّا معهم فنفوز فوزاً عظیما.

علَى ذلکَِ، الَلهّمَُّ الْعَنِ العْصِابةََ التَّى جاهدَتَِ اَللهّمَُّ الْعنَْ اوَلََّ ظالمٍِ ظلَمََ حقََّ مُحمَدٍَّ وَآلِ مُحمََّدٍ، وَآخِرَ تابعٍِ لهَُ 

 الْحسُیَْنَ، وشَایَعتَْ وبَایَعتَْ وَتابعََتْ علَى قَتْلهِِ ، الَلهّمَُّ الْعنَهُْمْ جمَیعاً.

مأخوذ است. گفتیم دلیل دوم، جامع آن در صدق اكراه وارد دلیل دوم شدیم بر اثبات این كه عدم امکان تفصیّ 

ي بعضی از قیودي است كه به طور مسلمّ مفروغ است كه در صدق اكراه هست كه این مطلب خاصهّ و لازمهاین 

مأخوذ است. این قید در عرض آن قیود خودش جداگانه مأخوذ نیست بلکه قیود دیگري مأخوذ است كه 

 اي افاده شده.دهها این هست كه امکان تفصیّ نباشد و براي تبیین این مطلب، بیانات متعدي آنلازمه

الله علیه بود به تقریبی كه دیروز گذشت. آن تقریب كه دیروز عرض كردیم خب بیان اول، بیان شیخ اعظم رضوان

كنیم چگونه این اي بود كه واضح نشده كه از آن عنصري كه نام بردند كه حالا عرض میداراي یک مناقشه

كنیم به این ن ... اما بیانی كه، حالا تقریري امروز عرض میمطلب را خواستند استخراج بکنند گفتیم مستدركٌ آ

عرفاً و فتواً مثلاً به این كه باید داعی فرمایند كه در باب اكراه مأخوذ است الله علیه میبیان هست كه شیخ رضوان

رد مقارن با اگر داعی دفع ضرر نباشد داعی دیگري دا را ببینیمه بر انجام آن فعل دفع ضرر باشد. داعی آن مکرَ

دفع ضرر هست ولی داعی آن این نبود مثلاً قبل از این كه این شخص بیاید و بگوید باید این فرش را به من 

خواسته كه بفروشد ولو به همین آقا. بفروشی قبل از این، این داعی داشته به یک نفر، ولو همین آقا بفروش، و می

فروشیم. این تقارن دارد ا كه بنا داشتیم به او بفروشیم حالا میخواهم، باشد. مگوید میحالا این آقا دارد می

گوید بوده. یا اگر از قبل داعی نداشته، الان او میفروش با دفع آن ضرر. ولی داعی آن نیست، داعی آن از قبل 

گوید باشد خرد میي خوبی هست خیلی خوب میبیند معاملهبفروش و الا چکار خواهم كرد، این هم می

. صدق اكراه كندنمیجا هم صدق اكراه آید اینفروشم. داعی آن باز دفع ضرر نیست این پول خوبی گیرش میمی
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ي بر انجام آن فعل، دفع ضرر متوعدٌّ علیه باشد. كه این عنصري است كه سابقاً هم كند كه انگیزهدر جایی می

 داعی و انگیزه این باشد.  كه ی همین بودي در اكراه یکپارسال بحث دیگر، آن عناصر مأخوذه

ي این عنصري كه مأخوذ است این هست كه باید امکان تفصّی نباشد. چرا؟ چون حالا فرموده شده كه مثلاً لازمه

باید بگوییم داعی  ،توانیم بگوییم داعی دفع ضرر استدر این موارد نمی ،در مواردي كه امکان تفصیّ وجود دارد

امکان تفصیّ بما لا یضُر، گفتیم آن امکان تفصیّ باید به چیزي باشد كه تی چرا؟ چون وق یک چیز آخري است.

خودش لا یضرُّ و خودش محذور نداشته باشد. چون در موردي كه امکان تفصیّ بما لا یضرّ وجود دارد پس 

د و هم شود دفع ضرر كرهم با این می ؛ء هستانسبت این داعی به فروش و بیع و به آن ما به التفصیّ علی السو

شود دفع ضرر كرد. وقتی داعی نسبت آن به هر دو علی السواء هست چطور این داعی بما هو هو، نه به با آن می

شود این امري كه نسبت آن با هر دو علی السواء هست خاطر چیزي آخر، چطور میه ي امر آخر، نه بضمیمه

جا داعیِ دفع ضرر كه نسبت آن با هر دو علی شود اینموجب تحقق آن بشود دون هذا؟ پس بنابراین معلوم می

نسبت آن علی السواء  .این منشأ نشده براي فروش و الا ترجیح بلامرحج یا ترجّح بلا مرجح است ،السواء هست

پس باید چیز دیگري  هست. با این كه نسبت آن علی السواء هست چطور موجب پیدایش آن شد دون هذا؟

رضایت به آن هست. طیب نفس نسبت به آن هست. پس اكراهی در كار باعث این فروش شده باشد و آن 

نیست. در این موارد اكراهی نیست. به این بیان اخذ آن مقدمه كه ما مأخوذ است در صدق اكراه، این كه داعی بر 

ست آید كه پس در مواردي كه تفصیّ ممکن اانجام دفع آن ضرر متوعّدٌ علیه باشد. از آن این مطلب به دست می

 صدق اكراه نیست. 

ي حالا به آن شکلی كه در كلام مکاسب عرض كردیم وجود دارد در این بیانی كه ظاهر الصلاح است و مناقشه

بیانی كه امروز عرض كردیم آن اشکال وجود ندارد. و شاید مراد شیخ اعظم هم در واقع همین باشد منتها قصور 

فرمایید. این دیروز بیان كردیم حالا مراجعه به مکاسب هم می در عبارت هست كه این مطلب را افاده بکند كه

 یک بیان. 

توانیم به این اعتماد بکنیم و وجه قرار این بیان، اگر ما آن عنصر اول را بپذیریم كه باید داعی این باشد آیا می

ور است اما گاهی ججا ممکن است كه كسی بگوید كه بحسب برهان همینبدهیم براي اثبات مدعی أم لا؟ در این

واسطه خفیّ هست و آن عامل واقعی مؤثّر به حدي ظریف و دقیق و خفیّ هست در نزد عرف، كه عرف توجه 

گوید براي این كه دفع ضرر دهد به همان اكراه. چرا فروختی؟ میسناد میإندارد به این كه او منشأ هست بلکه 

 باید گفت كه نه این آن چیزي كه در سویداي قلب این باعث برهاناًآن را بکنم. با این كه راه دیگري هم داشته. 

شود تراوش بکند چیزي كه نسبت آن داعی با آن و شده آن داعی دفع الضرر بما هو هو نیست. چون از آن نمی
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غیر آن علی السواء هست. اما اسنادهاي عرفی همیشه دائر مدار آن دقایق فلسفی نیست و عقلی. بلکه در اثر 

گوییم اگر اصل خفاء واسطه باشد اشکالی ندارد و حال اي كه میمثل اصول مثبته حالاگویند طه میخفاء واس

گوید فهمد میچنین نیست مال واسطه هست. یک وقت واسطه جلیّ هست یعنی عرف هم میاین كه در واقع این

شود كه اسناد باعث مییک وقت واسطه خفیّ هست یعنی خفی هست یعنی  ،مال این نیست مال آن واسطه است

جا هم بعید نیست كه كسی بگوید كه بله این بیان، بیان درستی است دهد نه واسطه. در اینبه همان ذوالواسطه می

كنی كه چرا این را ست و واسطه خفیّ است فلذاست وقتی سؤال میااما بیانٌ عقلیٌ، فلسفیٌ كه از ذهن عرف دور 

 جا این نبوده ...گوید كه این آن در امان باشم. و حال این كه برهان میخواستم از شرّگوید میفروختی؟ می

حاج آقا این برهان مقدماتش كامل نیست حتی از باب برهان، بخاطر این كه دفع ضرر علیتّ آن علیتّ س: 

 غایی است نه علیت ؟؟؟

 تواند.ء هست نمیاي كه متساوي هست نسبت آن علی السواجور هست. علت غاییعلت غایی هم همینج: 

بین س: حالا همین، حتی در حالت عدم امکان تفصیّ، اصلاً حتی در حالت عدم امکان تفصیّ تا من اراده نکنم 

خواهد متوعدٌّ علیه هست من ممکن است كه اصلاً نخواهم بفروشم. اراده نکنم تحمّل این ضرري كه می چی؟

خواهم بخورم، اختیار من باز دخیل است بین خود ... می خواهم ضرر هم بکنم، كتک همخواهم بفروشم مینمی

حتی عدم امکان تفصیّ ... بین این كه بیایم بفروشم یا تحمّّل ضرر بکنم باز هم طیب نفس من به عنوان علت 

العلل فقط  ةمن جمیع ناحیطور نیست كه تمام العلّه این ، ؟؟؟فاعلی منضمّ شد به دفع ضرر به عنوان علت غایی

خواهد به وجود بیاید ترجیح بلامرجح ضرر باشد تا ما بگوییم خب حالا دفع ضرر هست معلول اگر میدفع 

كنم ي من هست كه دفع تحملّ ضرر نمیاست حتی در حالت عدم امکان تفصیّ دفع ضرر علت غایی هست اراده

 كنم.آیم بیع میو می

شود جوري در نفس منقدح نمی كه همین د ارادهي تحقق اراده است یعنی خوج: ببینید علت غایی در سلسله

كند این فعلی را كه ست؟ وصول به آن علت غایی است تا اراده مییخواهد یکی از مبادي آن چمبادي می

شود. كه وقتی این علت غایی مساوي است با انجام جا هم پیاده میموصل به آن هست. آن وقت حرف همان

 شود نسبت به این فعل دون ذاك؟ه منقدح میاین فعل یا آن فعل، چطور اراد

 تحمل ضرر نکنم؟؟ كنمس: بخاطر این كه من اراده می

 ج: پس یک امر آخري شد ...

 گویید؟در عدم امکان تفصی چه می س:

 جا دو تا فعل ندارم. جا بله، آنج: آن
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 تحمل ضرر ندارم. س: ؟؟؟

 بعد از این كه بناء را گذاشتیم ... هج: بل

 كنم، من هنوز از اختیار خارج نشدم. نمی بیعس: 

 ج: بناء گذاشتید تحمّل ضرر بکنید. 

 كنم. بیع نمیس: 

 كنید تحملّ ضرر را، چرا؟ فروشید پس اراده میج: خب نمی

 س: ؟؟؟

 جا كه.فروشید آنج: نمی

پیدا تعینّ بیع شود كه خواهم عرض كنم كه در حالت عدم امکان تفصیّ هم دفع ضرر محتمل باعث نمیس: می

 توانم؟ توانم یا نمیتوانم نفروشم كتک بخورم، میچون می ، چرا؟بکند

 ج: چه ربطی دارد؟

 س: ؟؟؟ دفع ضرر حتی در حالت عدم امکان تفصیّ منضماً بطیب نفس من به این كه بیع بکنم ؟؟؟

 شود كه اختیار شما از بین برود. ج: نه داعی كه باعث این نمی

 هست. این اختیارس: 

، هست كه شما ج: بله هست. منتها صحبت بر سر این هست كه وقتی این امر، این علت غایی وقتی علی السواء

ي بر این فعل منقدح شود ارادهجوري باعث میه ي بر آن فعل؟ چیا اراده ي بر این فعل،در نفس شما، اراده

 مشکل است.اي است فلذاست كه حل این هم لهضیک معبشود دون ذاك؟ این 

 حاج آقا براي صدق اكراه همین هم كافی است.  كند.فرق میس: 

ها هم زیر آن زدند اصلاً گفتند اشکالی ندارد. عرض كردم مثل آن روز دو تا ج: فلذا گفتند ببینید ... حالا بعضی

تشنگی به كنید براي رفع كند شما هم تشنه هستید داعی پیدا میلیوان آب هست هیچ فرقی هم با هم نمی

جور ه این داعی كه رفع تشنگی باشد علی السواء هست نسبت به این آب و آن آب؛ این چ آشامیدن این آب،

 ها مساوي هست؟كنید؟ با این كه نسبت آنشود كه این یکی را انتخاب میمی

 گیرد،؟؟براي این كه این جا نمیس: 

ست كه آن اثر ااي جاها یک امور مخفیه هست كه این شود. همان جاها راه حل آن اینجاها گفته می ج: همان

گوییم كه ماهیت ست. مثل براهینی كه داریم دیگر، میاكنید و الا امر مساوي كرده كه شما این را انتخاب می

جور شد كه موجود شد؟ باید یک امر خارجی كه خداي متعال ه نسبت آن با وجود و عدم علی السواء هست چ
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شود؟ ترجّح بلامرجّح، یک موجود می چه جورباشد كه موجود بشود و الا علی السواء هست.  باشد اراده كرده

 جوري ... چربد همینمیطرف بر دیگري 

خب این یک بیان. پس بیان اول این هست كه ما از این عنصر استفاده بکنیم عنصر چی؟ كه باید داعی بر انجام 

كنیم كه پس باید امکان تفصیّ نباشد براي اینکه ین عنصر استفاده میآن عمل مکرهٌ علیه دفع الضرر باشد. از ا

توانیم استفاده بکنیم یک بیان، بیانی بود كه شیخ اعظم فرمودند كه در ظاهر مکاسب از این عنصر می چه جور

ن هست كه آن مورد مناقشه واقع شد یکی این بیان دوم هست كه به این بیان عرض كنیم كه بخشی از این بیا

شود وام گرفت براي گفتیم در یک كلام محقق اصفهانی در یک جاي دیگر از آن میطور كه دیروز می ندوم هما

 شود بیان دوم.توضیح این كه از این عنصر چگونه استفاده بکنیم. كه این هم می

دانی دو سه تا بیان دیگري كه در بعضی از كلمات وجود دارد بیانی است كه محقق همدانی قدس سره، محقق هم

باشد به بعضی بیانات دیگر، فلذا حالا دیگر  عباشد یا راج عبیان دارند. بعضی از آن بیانات ممکن است مرجو

كنیم آن بیانی را كه راجع به بیانات دیگر نیست و خودش ممکن است مستقلاً مورد استدلال حذف میها را آن

 كنیم.باشد آن را عرض می

تواند آن چیزي را ر صدق اكراه خب باید شخص ظن به این داشته باشد كه آن مکرهِ میایشان فرموده است كه د

كشم تو را، ما گوید كه آقا اگر این كار را نکنی میآید میكند را انجام دهد. مثلاً اگر یک مکرهیِ میكه ایعاد می

را ندارد آن وقت بیاییم آن را  دانیم قدرت چنین كاريمی ،زنمآتش می .دانیم قدرت چنین كاري را نداردمی

گوید من مکرهَ بودم. معنا ندارد. پس در صدق اكراه لازم است كه ظنّ گوید چرا انجام دادي؟ میانجام بدهیم می

تواند واقع بشود مستلزم این تواند واقع بشود. ظن به این كه میمکرَه كه این ایعاد می ،به این داشته باشد حداقل

گوید. و این مطلب، این كند كه مکرهِ قادر است و قدرت دارد. بر انجام آن كه دارد می هست كه شخص تصدیق

ي آن این هست كه امکان تفصیِ نباشد. چون در مواردي كه عنصر كه مسلّم در صدق اكراه لازم است لازمه

درت نداري كه ما را از گوییم كه تو قامکان تفصّی وجود دارد در حقیقت مکرِه قدرت ندارد مثلاً ما به دشمن می

تو قدرت نداري، بله آن  گویدمی، چرا، ما قصد دفاع داریم ما سرباز داریم وقتی كه راه حل داریم بین ببري

توانیم بگوییم هاي خودمان استفاده نکنیم. و الا اگر ما راه حل داریم آن نمیوقتی قدرت دارد كه ما از راه حل

توانیم بگوییم آن قدرت دارد به طور اطلاق كه ما راه فرار نداشته باشیم و قدرت دارد به طور اطلاق. وقتی می

نه علی  ،ها استفاده نکنیمگوییم قدرت داري اگر ما تنبلی كنیم و از امکانات آنالا اگر ما راه فرار داریم می

ه ما راه فرار نداشته این در جایی است ك بدون قید، الاطلاق بگوییم تو قدرت داري. قدرت داشتن بدون تقیید،

ظن به تحقق  .پس مأخوذ در معناي اكراه و صدق اكراه ظنّ به تحقق آن هست در صورتی كه انجام ندهد .باشیم
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ي آن چه ن به قدرت داشتن مکرِه لازمهئن به قدرت داشتن مکرهِ باشد. و مظئي آن این هست كه مظلازمه

فصیّ برایم نباشد. و الا اگر تفصیّ ممکن است خب ظن هست؟ این عنصر در چه صورتی وجود دارد؟ كه من ت

كنم قدرت ندارد مگر الان اهل تعلیق كه اگر من تنبلی كنم از آن تفصّی استفاده نکنم به قدرت داشتن آن پیدا نمی

گوید تو قدرت نداري، قدرت نداري، كشم تو را، میمیگوید كه طور بایستم، خب بله. یکی به یکی میهمین

توانی من را بکشی؟ چرا. قدرت نداري یعنی طور بایستم خب نمیچه كه  قدرت نداري؟ یعنی من همین یعنی

 كشم.زنم تو را میكنم من قبل از تو میمن دفاع می

من أنّ اللازم اشتراط الظنّ المکرهَ بترتبّ ذلک »فرماید كه این هم فرمایش محقق همدانی است كه ایشان می

عدهُ علیه لأنّه لو لم یکن قادراً لما یه لو خالفه كما مرّ إعتبارُ إحراز قدرة المکرِه علی ایجاد ما وَالامر المتوعدّ عل

و لیس فیما أمکن التفصیّ له القدرة علی »كند چون اگر قادر نباشد كه انسان ظنّ به ضرر پیدا نمی« یظنّ الضرر

قدرت علی الاطلاق یعنی بدون قید گفتن.  ،اردجایی كه تفصیّ ممکن است قدرت علی الاطلاق ندآن« الاطلاق

من از امکاناتی  .شود گفت قدرت داري اگر من تسلیم بشومجا میبله آنبگوییم قدرت نداري یا قدرت داري. 

إذ فی »جوري گفت كه قدرت نداري.  شود همینكه در اختیار دارم براي تفصیّ و تخلصّ استفاده نکنم. ولی نمی

 كه ندارد كه.  آن قدرت را « م یکن له قدرةٌ علی الایذاء و الاضرارصورة التفصیّ به ل

ي آن هست كه باید ظن به ضرر داشته باشد. این هم یک بیان از محقق همدانی پس از این عامل این لازمه

 قدس سره، كه حالا فعلاً بیانٌ وجیهٌ. تا ببینیم.

قدس سره هست كه در كلمات محقق نائینی هم به  شود از محقق همدانییک بیان دیگري كه این بیان سوم می

لمین، هم محقق همدانی، هم محقق نائینی قدس سرهما بحسب آن چه یعنی عَبیان شده  یک تقریر دیگري تقریباً 

ي حاشیه 163 -162ي كه در منیة الطالب تقریرات بحث محقق نائینی هست وجود دارد. این بیان در صفحه

ه مستقل در اراده نباشد بلکه و آن این هست كه صدق اكراه در جایی است كه مکرَ مکاسب محقق همدانی است.

كند. در عرف كسی كه خودش مستقل جا صدق اكراه میدر زیر سلطه و زورگویی مکرِه باشد. آن اوي این اراده

او نداشته، ي او و تصمیم تصمیم گرفته كه گفتن آن مکرهِ و زور آن مکرهِ هیچ اثري در اراده شهست خود

این عنصر، یک عنصري است كه در  ...تر از آنكند. پس این امر كه این از یک نظر قويجا صدق اكراه نمیاین

گفتی ظن حقیقت شاید مادر عناصر قبل هم همین باشد یعنی زیربناي عناصر قبل هم همین باشد. آن قبلی كه می

.. وقتی است كه بخواهد استقلال نداشته باشد باید چنین داشته باشد مظنه داشته باشد چون اگر نداشته باشد .

 اي وجود داشته باشد.مظنه
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اكراه در جایی صادق است كه مکرَه استقلال در اراده و تصمیمش را از دست پس این مسلّم هست عرفاً كه 

کرهِ باشد. خب ي آن مسلِّط و آن مو نشوء اراده و تصمیمش در اثر چه باشد؟ در اثر زورگویی و سلطه بدهد،

ست؟ این هست كه باید امکان تفصیّ نباشد یي این عنصر چبعد از این كه این عنصر مأخوذ شد دیگر لازمه

تواند تخلّص بجوید از زورگویی او، یکی به این چون اگر امکان تفصّی وجود داشته باشد این به أحد الامرین می

جا فرار بکند، یا به دوستانش یا گري انجام بدهد از اینخواهد یکی این كه آن كار دیكه بفروشد كه او می

پس حالا كه ، و از آن چیز بیاورد او را بیرون. نصیحت بکند همراهانش بگوید جلوي این را بگیرید یا نه، او را

هاي دیگر وجود دارد نه آن را وجود دارد در عین حال توجه به آن هم دارد، یک وقت غافل است از این كه راه

آن وقت در عین حال  .جا امکان تفصیّ نیست یک وقت نه توجه دارد كه الان پیش من این راه هم هستآن

ي او وجود دارد دیگر؟ اش تام نیست؟ با این كه آن راه وجود دارد؟ نقصی در ارادهجا ارادهفروشد اینآید میمی

توانستی توانستی از آن راه فرار بکنی. میمستقل در این نیست؟ چرا، تام است مستقل است آن راه بود دیگر، می

 اي براي تو نداشت.هم مؤؤنه به دوستان خودت بگویی بیایند جلوي او را بگیرند. كه آن

كراه إنمّا یکون فیما إذا لم یکن الفاعلُ مستقلاً فی الفعل و هذا غیرُ متوفرٍّ أنّ صدق الإ»فرماید كه پس بنابراین می

ی و ذلک لأنّ ضرر المکرِه یرتفعُ بإرتکاب أحد الامرین أعنی إرتکاب الفعل أو ما به فی موارد إمکان التفصّ

این استقلال دارد « یتحقّق التفصّی فإرتکابه أحد الامرین إنّما هو بإختیاره و ارادته فیکون مستقلاً حینئذٍ فی الفعل

 چه آن را انجام بدهد و چه آن را انجام بدهد. 

گیرد. چون استقلال در انجام عمل داشته ي اكراه را نمیم این بیع درست است ادلهگوییفلذا اگر فروخت می

ي از یک عنصر آخري شد. كه حالا این عناصر را هم ممکن است كه بگوییم توانسته. پس این هم استفادهمی

یک عنصر  ها عنصر در عرض نیستند همان عنصرهایی كه قبلاً گفتیم. ممکن است اگر دقت بکنیمبعضی از آن

ي این عنصر باشد. دیگر حالا این ها لازمهشود آناصلی وجود داشته باشد آن عناصر دیگري كه گفته می

 هر بزرگی تفکري كرده و به یک عنصري ذهنش متوجه شده و بیان فرموده.محاسبات در كلمات نشده، 

گردد كه ییم كه به همین برمیخب گفتیم كه این آقاي نائینی هم قدس سره كلامی دارند كه ممکن است بگو

 ایشان فرموده.

ي خودشان بیان فرمودند. و آن این هست كه یک بیان دیگري است كه محقق حکیم قدس سره در نهج الفقاهه

عمل مورد كراهت و عدم رضا بوده، و الا كاري كه  نآ ،ایشان فرموده اكراه در جایی صادق است كه لولا الاكراه

خواهد كه انجام بدهد آن را، حالا بیایند بگویند دلش می ،ستابه آن، به آن راضی انسان خودش مایل هست 

شود. كرَهَ، أكرههُ، یعنی أورده فیما یکرههُ، یعنی او را وارد كرد كنیم این موجب اكراه نمیاگر انجام ندهی كذا می
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ال، به معناي إدخال در آن خواست، این باب إفعپسندید، نمیدر آن چیزي كه خودش آن را مکروه داشت نمی

رِهَ، نپسندید، دوست نداشت، ناراضی بود، مکروه است آن فعل مورد عدم رضایت و كراهت او ماده است دیگر، كَ 

 خواست. هست. أكرهه، أي أوردهُ در همان كه نمی

ست او پس اكراه در جایی است كه آن عمل، خود آن عملی كه مورد اكراه واقع شده آن مورد رضایت شخص نی

این كه همین  ؛كند یکشود این آقا بین دو مکروه و دو محذور گیر میپسندد، و آن وقت وقتی اكراه میرا نمی

گوید انجام بدهم كه مکروه من هست. یا نه، این را انجام ندهم گرفتار آن متوعّدٌ علیه بشوم كاري كه او دارد می

مواردي است كه  ،ن بشوم، پس همیشه در موارد صدق اكراهكند گرفتار آو آن ضررهایی كه او دارد توعید می

كند، آن را كه أخفّ محذورین شخص یقعُ بین محذورین. آن وقت از باب أخفّ المحذورین یکی را انتخاب می

 كند.هست را انتخاب می

المحذورین و از جوري باشد كه یقعُ المکرَه بین پس مأخوذ است در صدق اكراه با همین بیاناتی كه گفتیم این كه 

گوید فروختن این متاع، این فرش، ناپسند هست دهد میآید ما اُكرهَ علیه را انجام میباب أخفّ المحذورین می

اما كشته شدن، یا آتش زدن اموالم را هم راضی به آن نیستم. ولی براي من، دوست ندارم، راضی به آن نیستم، 

اي كه در اكراه فرماید آیا این عنصر، این خصیصهد. حالا ایشان میكنخب این كجا و آن كجا؟ این را انتخاب می

جا امر مأخوذ است در جایی كه تفصیّ ممکن است وجود دارد؟ بین المحذورین است؟ خب راه حل داریم. آن

دائر است بین این كه بفروشی، یک مکروه، نفروشی و تخلصّ نجوئی، ما یُتفصیّ به را انجام ندهی یک محذور 

و این كه از ما یُتفصیّ به استفاده بکنی و هیچ محذوري نباشد. پس بین المحذورین نیست كه. صدق اكراه  است

 این هست كه راه در رو نداري، یا این محذور، یا این محذور. جایی كه راه در رو داري كه ...

ه كه بعضی از مقدمات كند. این هم بیانی است كه محقق حکیم قدس سره فرمودپس بنابراین صدق اكراه نمی

 كنیم.ي بعد عرایضی میالله در جلسههم بحث كردیم ان شاءفرمایش ایشان را حالا قبلاً 

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.

 


